
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

اتفاق

پیشخوان

از سال های ۴۰ و ۵۰، سوزن دوزی بلوچی را به تقریب 
می شناختم و آوازه مهتاب را و دخترانش را -شاگردانش 
را- کــه به چــه ظرافتی اشــرافی، نقــش می دوختند 
بــر پارچه های دســتباف یــزدی و نائینــی و کازرونی و 
ما با ســلیقه جمــع آوری و حامی مهنــدس کاظمی و 
ابراهیمیان و زینت ســرا - که نبش ویلا بود- طاقه طاقه 
این نازنین سوزن دوزی ها را می گرفتیم برای بی پروا بریدن 
در طراحی و دوخت لباس های ســریال سمک عیار که 
با الگوهای نگارگــری مکتب هرات، ملک جهان خزایی 
طراحی می کرد و اکنون چه افسوس می خورم بر بریدن 
و قطعه کردن آن طاقه های درخشــان که برخی فقط با 
نخ ابریشم طلایی بود. انگار وازرلی، خوش سلیقه تر شده 

بود و بامعناتر. 
چــه حیــف آن همه از بلوچســتان گفتنــد و هیچ 
نکردند. و مهتــاب و یارانش همه مهجــور ماندند به 
بهانه های واهی، و بلوچســتان بی آب و بی آب تر شد، و 
بی رنگ تــر. آن نقش های خوش به هم بافته آرکی تایپ 
– کهن الگویــی – به ظرافــت و حوصله صبور و دقیق 
بلوچی دیده نشــد. مهتاب فوت کرد بی صدا و هامون 
خشک شــد بی صداتر و در تعطیل شــدن این مثنوی، 
ســوزن دوزی هایی  ماشــینی  بی رنــگ وروی  مثنــوی 
سردستی از پاکستان، سکه رایج شد به نام سوزن دوزی 
بلوچ که بلوچی هم بود، اما به ماشــین های تکثیری، 
فراخ دوخت های آشــفته نقش که شبه سوزن دوزی اند. 
و این همــه در خیل بدلیجات کــه در چند دهه اخیر - 
بسیار نمادین- اکنون بر سر هر کوی وبرزن به راه است. 
باری اما، اتفاقی افتاده اســت. زینب، برادرزاده مهتاب، 
بــا همت جوانی کــه نه بلوچ بود و نه ســوزن دوز که 
همه عشقش ســینما بود و ساخت مســتند، شاید به 
همین حرفه جوینده، راه به بلوچســتان برد و در همین 
جســت وجو به دنبال اصالت و معنای طرح و رنگ ها، 
به این بانوی کوشــا رسید. کارشان ســخت بود. انگار 
این دســت ها دیگر از کار افتاده بودند و این حوصله ها 
و انگیزه هــا نیــز. ایــن دســت ها دیگر نمی دانســتند 

ظرافت نقش هــا و نخ های چیــده و ازدرون بافته چه 
مهارتی اســت. میرزاغلامرضا، خوشــنویس کبیر، اگر 
ساعتی به آمدن مشتاقان و ســخن گفتن، فارغ می شد 
از خوش نوشــتن، دســت می تکاند و می گفت دســت 
عادی شــد. عادی شــده بودند و بی خبر هــم از آنچه 
ناخــودآگاه قومی بلوچ بود و هنوز هم هســت. هربار 
سجادی می آمد، کمی ســوخته تر، قدمی پیش تر بود، 
گرچه با حکایات دراز آهنگ مشــکلی که بر مشکلات 
افزوده می شد. از وعده های داده و نکرده، از رقابت ها و 
حتی خصومت هایی به هر بهانه که مسائل و رنج های 
منطقه ناگزیــرش می کرد، اما ایــن دو - که من گمان 
نداشــتم- ایستادند، نه از برای کارکردن که برای احیا و 
رسیدن به آنچه بود و می توانست بود. نمایشگاه آخری 
که از مجموعه دســتاوردها - که اکنون خود کارگاهی 
است- دیدم، قطعه ها – البته که دیگر طاقه نبودند که 
طاقت حوصله آن طاقه دوختن شــگرف هست – نه 
همه کار زینب خاتون که البته بیشترین، می رفت که کار 
هندسی ظریف مهتاب را – آن سنت به نفاست رسیده 
را – نمایش دهد. می پرسم بی اختیار کار مهتاب است. 

می گفت نه، کار بچه هاست. زینب. 
چه چیزی اما احیا شــده است. فقط ظرافت نیست. 
و نه فقط دوخت و مهارت که البته هست، بلکه هستی 
معنامند نقش هاســت که در یک هارمونی موسیقی وار 
رنگ های شــدید – یــادآور نظرات کاندینســکی در باب 
شدت. شدت رنگ احیا شده؛ احیای اصالت آنچه سنت 
بوده، نه به معنای سنت گرایی که معنای یافتن واقعیت 
اصیل رازهای یک فرهنگ و آنچه معنای واقعی طبیعت 

زندگی مردم است، ظرفیت زیبایی شناختی قوم بلوچ. 

این تلاش بــه رســیدن، دارد زمینه می شــود برای 
خلاقیت واریاسیون دادن به بافت، نقش و رنگ و نیز به 
ســوی کاربرد در زندگی روزمره، نه به مثابه امر صنعتی 
و فقــط مصرفی کــه به مثابه حضور ســلیقه جمعی 
در جامعه روزمــره. طراحی ها و دســتاوردهایی که در 
کاربرد این دوخته ها در لبــاس روز - در دهه ۳۰ تا ۵۰- 
با ســلیقه کیوان خســروانی و مهرمنیــر جهانبانی و در 
گرافیک با ســلیقه مهندس کاظمی و در نقاشی مدرن 
حتی در کارهای ضیاپور و دیگران، به زندگی و هنر مدرن 
می آورد، نه فقط یک تزئین و خوش آمدن نوستالژیک که 
یک سلیقه شاخص در حیات اجتماعی بود، به مثابه امر 

ملی. 
اکنون دیگرباره، با کار و پشتکار این دو نفر در سرزمین 
مادری ســوزن دوزی ها، ایــن نقش های هســتیانه، این 
گردونه های خورشــیدی به شدت هندسی شده خورشید 
و آب و گیــاه و زینــدگان طبیعت، کــه مجموع خود نه 
وجودهای طبیعی که هیئت تاریخ و اســطوره اند، وقتی 
در لباس های اکنــون، کاربرد می یابــد، درواقع راه رفتن 
حضور هستی ابدی یک ملت است در یک فرد. در اشیا و 

هنر زمانه نیز و این کار کمی نیست. 
اکنون کارگاه دختــران مهتاب در قاســم آبادبمپور، 
یک مرکز اســت. خودجوش بــا پراکندگی آماری حدود 
۲۰۰ زن و دختــر. آنها فقط ســوزن دوزی نمی کنند – به 
دســتمزدهایی چه کم – که آنها، با وجــود ندیدن ها و 
مشکل تراشــی ها در هیئت انواع عذرها، شــوق و ذهن 
باســتانی و حاضــر اکنون را، عمیق و اندیشــه مند را، بر 
می نمایند، که شــداید تاریخ را، و هم اکنون را، به شادی 

حیرت آور رنگ ها بدل می کنند، سرافراز و مغرور. 

شــماره جدیــد دوماهنامه چشــم انداز ایران منتشــر شــد. این بار 
پرونــده اي در دفاع از حق آمــوزش همگاني تهیه شــده که علاوه بر 
گفت وگــو با مرتضي حاجي، وزیر پیشــین آموزش وپــرورش، مقالاتي 
نظیر «درس زیردســت هاي نامرئي»، «سایه روشــن هاي حق آموزش 
همگانــي» و «مکاتب دهکده تــا احیاي مکتب خانــه» از جمله این 
مطالب اســت. در این شــماره یادي از مجموعه اي از افراد بزرگي که 
به تازگي درگذشته  اند به چاپ رسیده است. سخنراني لطف االله میثمي 

در مراسم خاك سپاري مرحوم ناصر اشکیاني، دل نوشته اي به مناسبت درگذشت 
محمد بسته نگار از حمیده لامعي رشتي (نوحي)، در سوگ مهندس بهرام نمازي 
و ســخنان حســین موســویان در ســوگ فرزین مخبر از جمله این مطالب است. 
مقاله «هنوز بر همان عهدیم» درباره نســبت آرمان خواهي و اصلاح طلبي در کنار 
گفت وگویي با محمد کیانوش راد که با تیتر «خوزســتان؛ فردا دیر اســت» و مقاله 
«آیا جنگ ایران و عراق با دیپلماسي اجتناب پذیر بود؟» از دیگر مطالب چشم انداز 

سیاســت داخلي اســت. تعدد زوجات در قرآن از منظــر تأویل گرایانه 
و تفســیر «کتاب با کتاب» اقبــال لاهوري و بنیان هــاي نظري حقوق 
بین الملل بشــر در پرتو اندیشــه هاي کانت از مطالب اندیشــه اي این 
شــماره است. در بخش چشم انداز اقتصاد و توسعه درباره  کارآفریني 
خلاق؛ گفت وگویي با حمید احراري و درباره «آسیب شناسي و اصلاح 
نظام بانکداري در ایران» گفت وگویي با عبداالله طالبي شــده اســت و 
سعید فائقي درباره «تجارت شادي» نوشته است. مسئله امروز ایران؛ 
یعني «اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران» بررســي و با دو سناریو درباره رشد اقتصادي 
ســال ۱۳۹۷ دراین باره تحلیل شــده اســت. مقاله اعتیاد زنان، انتقــام از جامعه 
مردسالار؛ گفت وگویي با رؤیا نوري و مناسبات دروني و بیروني سازمان مجاهدین؛ 
خاطرات سیاســي بهمن بازرگاني و گفت وگو با امیرهوشــنگ افتخاري راد از دیگر 

مطالب خواندني مي تواند باشد. 
شماره ۱۱۱ در ۱۲۸ صفحه با مدیرمسئولي لطف االله میثمي منتشر شده است. 

زیارت دستانی چنین زیبا  ریال ساکشن شد!

دلار طوری شــده که ریال احســاس تجاوز دارد.  �
ریال بدبخت که هیچی، خود ما طوری زیر بار زندگی 
زاییدیم که مســئولیتش را حتی دولــت هم برعهده 

نمی گیرد.
ســوفیا به من می گویــد: میدون دوم! بــا این اوضاع 

اقتصادی چطوری زندگی کنیم؟
من به ســوفیا می گویــم: هزینه زندگــی که هیچی، 
هزینه مرگ و قبر و مراســم و حلوا و خرما هم طوری 
شــده که آدمیزاد در وضعیت اره است. بروی جلو به 
سمت زندگی هزینه اســت، برگردی عقب به سمت 
مرگ هم هزینه اســت. ریال مثل بابای سوفیاســت و 
اضافه وزن دارد. بابای سوفیا جراحی کرد و چربی ا ش 
را برداشــتند، ریال هم باید برود اتاق عمل و ساکشن 
کند و چهارتا صفرش را حذف کنند. البته مسئله ریال، 
مسئله اســمی نیســت؛ یعنی رفتار دولت با اقتصاد، 
مثل اینهاست که روی پراید آرم بنز می چسبانند و فکر 
می کنند همه چیز حل اســت! درواقع ریال یک طوری 
شده که فرغونی است که اگر روش آرم پراید بچسبانی 

هم احساس پیروزی می کنی.
ســوفیا می گوید: میدون دوم! تو چرا این قدر احساس 
افسردگی داری؟ سخنرانی رئیس جمهوري را ندیدی؟

می گویم: چرا. سخنرانی خیلی خوب بود، ولی ...
سوفیا می گوید: تو هم خیلی حساسی.

بعــد دوتایــی آه می کشــیم و دندان هــای هــم را 
می شماریم.
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کارتون خواب

گزارش فردا

خبرگزاری آسوشیتدپرس این هفته گفت وگویی داشته 
است با اودری آزوله، دبیرکل سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی ملل متحد (یونسکو) که در آن از مبارزه ضروری 
مدارس و آموزش وپرورش با افراط گرایی ســخن گفته 
است. خانم آزوله فرانسوس مراکشی تبار، دختر مشاور 
فعلی پادشاه مراکش است و خود در سال های ۲۰۱۶ و 
۲۰۱۷ وزیر فرهنگ فرانسه بوده و از سال ۲۰۱۷ دبیرکل 

سازمان یونسکو شده است. 
در این مصاحبه مطبوعاتی، رئیس سازمان آموزشی، 
علمــی و فرهنگی ملل متحد گفته اســت که مدارس 
میدان مبارزه با نژادپرســتی و خشونت افراطی هستند 
و او قصد دارد این هفته در گردهمایی ســالانه رهبران 
جهان در مقر ســازمان ملــل در نیویــورک، آنها را به 
ســرمایه گذاری بیشــتر برای آموزش مدارا به کودکان 
و نوجوانــان ترغیب کند. آزولــه در این مصاحبه که در 
پاریس و پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد انجام شــد، گفــت: «هیچ کس یــک افراط گرای 
خشونت طلب به دنیا نمی آید. آموزش وپرورش بهترین 
ســنگر مقابله با تبعیض و نژادپرستی است». مؤسسه 
تحت  نظــارت آزوله اولین زیرمجموعه ســازمان ملل 
متحد بود که فلسطین را به عنوان یک عضو به رسمیت 
شــناخت و او نیز از زمان برعهده گرفتــن مدیریت این 
ســازمان از سال گذشته همواره سعی در برطرف کردن 
مشــکلات آن منطقه در حوزه خود داشــته اســت. او 
قرار است امســال در مقر سازمان ملل میزبان نشستی 
برای مبارزه با نژادپرستی و سایر انواع تبعیض از طریق 
آمــوزش در مورد تنــوع ادیان و فرهنگ ها باشــد. به 
گفته خانم آزوله: «این گونه نشســت ها سبب می شود 
تا کشــورهای عضو آموزش وپرورش را به مثابه اهرمی 
برای پیشــگیری از نژادپرستی و تبعیض به  کار گیرند و 
با بسط آن به جلوگیری از افراط گرایی و خشونت کمک 
کنند». یونســکو دســتورالعمل هایی برای معلمان در 
کشورهای مختلف آماده کرده است که به ویژه با هدف 

مقابله با نگرش های ضدیهودی و ضداسلام پدید آمده 
است، اما سازمان ملل متحد نمی تواند دولت ها را وادار 
به اســتفاده از آنها کند و مخصوصا در کشورهای فقیر 
نمی تــوان از اجرای این دســتورالعمل ها مطمئن بود.  
دیپلمات ها در یونســکو تلاش های آزوله برای غلبه بر 
تنش هــا در خاورمیانه را ســتوده اند. او می گوید فقط 
تلاش می کند فضایی مناسب ایجاد کند تا یونسکو بتواند 
کار بیشتری انجام دهد. خانم آزوله می گوید: «از زمانی 
که من در دفترم مســتقر شده ام، ما متعهد شده ایم که 
برای میانجی گری در تنش های سیاســی تلاش کنیم». 
رأی گیری برای عضویت فلسطین در سال ۲۰۱۱ یونسکو 
را به سرمایه گذاری در آن کشور تشویق کرد؛ تصمیمی 
که سبب شد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سال 
گذشــته خروج آمریکا از این نهاد سازمان ملل را اعلام 
کند. آزوله به یک معنا نقطه مقابل دونالد ترامپ است. 
او می خواهد در حوزه آموزش وپرورش و فرهنگ بیشتر 
ســرمایه گذاری شود و می گوید کشــورها باید از توجه 
صرف به منافع خود دست بکشند و با یکدیگر همکاری 

کنند تا مشکلات جهان برطرف شود. 
او می گویــد مجمــع عمومی ســازمان ملل متحد 
«خود نشــانه قدرت و اهمیت چندجانبه گرایی است. 
بیش از هر زمان دیگری لازم اســت که با چالش های 
دنیای فردا مواجه شویم. چندجانبه گرایی فرصتی برای 
ساختن یک جهان بهتر است با مواجهه با چالش هایی 
که یک کشور هرچقدر هم که قدرتمند باشد، به تنهایی 
نمی تواند حل کند». آزوله در این هفته همچنین تلاش 
خواهــد کرد تا رهبران جهان را متقاعد کند که دختران 
بیشتری به مدرسه بروند و در مقر سازمان ملل نشستی 
را با کمک کشــورهای کانادا، بریتانیا و فرانسه با عنوان 
«دختــران را بی پناه رها نکنید» برگــزار می کند. انتظار 
می رود حدود ۱۷  میلیون دختر در سراسر جهان نتوانند 
به مدرســه بروند و  میلیون ها دختر دیگر وادار به ترک 

تحصیل زودهنگام شوند. 

درخواست یونسکو: آموزش مدارا

منتخبان شوراها 
با رأی مردم چه می کنند؟ 

در چندروز اخیر بحث وقوع فســاد در چند حوزه 
شــوراهای شهر نقل محافل بوده اســت. پیش تر نیز 
ارتکاب جرم و تخلف در شــورای چند شهر رسانه ای 
شــده بود. در خبرها خواندیم: «تعدادی از شهروندان 
بروجردی در اعتراض به عملکرد شــورای این شهر، 
درِ شــورا را تخته کردند». همچنین (بیستم شهریور) 
رســانه ها از قول ســخنگوی وزارت کشــور «انحلال 
هشت شورا و سلب عضویت ۲۸۳ عضو شورای شهر 
در سراسر کشور» را تیتر زدند. وقت آن است که بزرگان 
قوم و دلســوزان امر، کلاه خــود را قاضی کنند و علل 
وقوع این حجم نسبتا بالا از ناکارآمدی، تخلف و بدتر 
از همه فســاد و بداخلاقی را ریشه یابی و علاج کنند. 
از دید نگارنده و بســیاری از ناظران مسائل اجتماعی، 
دلیــل عمده ایــن اتفاقــات نامبارک به رونــد و رویه 
غلط انتخاب اعضای شــوراها برمی گردد. شوربختانه 
بایــد گفــت سال هاســت حاکمیت مال و ثــروت در 
وهله نخســت و ســپس قدرت نفوذ، ظاهر بزک کرده 
و دیگر اقدامات پوپولیســتی و نقــش آنها در مراحل 
مختلف رأی آوری افراد، عرصه را بر شایسته ســالاری 
و انتخاب اصلح به شــدت تنگ کرده است. نگاهی به 
حجم بالای تبلیغات اغواکننده و عوام فریبانه در ایام 
انتخابات گواهی روشــن بر این مدعاســت. چه بسیار 
نخبگان دانشگاهی، متخصصان و برجستگان علمی، 
از جمله، مهندســان، معماران و شهرسازان کاردان و 
کارشناس در گردونه معیوب گزینش شوراها، مغلوب 
همین عناصر رأی آور شده اند. درک این موضوع چندان 
ســخت نیســت که منتخبی که ده ها و بلکه صدها 
 میلیون تومان بــرای انتخابات هزینه کــرده، اولویت 
نخســتش پس از رأی آوری برگرداندن مبالغ هنگفت 
هزینه کرد خویش خواهد بود و از این بزرگوار نمی توان 
انتظار معجزه و خدمت گزاری فی سبیل االله داشت. این 
رویکرد غلط سال هاســت بر بســیاری از شوراها (نه 
همه) حاکم اســت و می طلبد که سران دست اندرکار 
و قانون گذاران محترم، دلسوزانه برای تغییر این روند 

فسادخیز و نابودگر تدبیری عاجل بیندیشند. 

زاویه دید

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 محمدرضا اصلانى
 فیلم ساز

 احمت اوزتورك لونت

زنانى که من دیده ام

در روزی که به احترام «صلح» نام گذاری شــده، 
مــردی در جایی از «جنگ افروزی» می گوید و زنی در 
مقابل او به اعتراض بر می خیزد و این گونه مدئا که با 
پشــتکار و خستگی ناپذیری زندگی ا ش را گذاشته  تا با 
جنگ و خشونت مبارزه کند، قصه خود را بر من و این 

ستون تحمیل می کند. 
مدئا بنجامین زنی اســت ریزاندام کــه بی باکانه 
تلاش کرد تا در حضور مسئول وزارت خارجه آمریکا 
در نشستی که درباره برنامه موشکی ایران برگزار شده 
بود، اعتراضش را نســبت به همــه جنگ  طلبی های 
گذشته و اکنون فریاد بزند. او خطاب به برایان هوک، 
بانگ برآورد: «فکر می کنید این تحریم ها به حکومت 
ایران آســیب می زند یا به مردم ایران؟ شک نکنید به 
مردم ایران، شــما در حال پرونده ســازی برای جنگ 
بــا ایران هســتید، نتیجه جنگ عراق چقــدر برایتان 
رضایت بخــش بود که حالا دوباره دارید دقیقا همان 
کار را می کنید؟ بیایید واقع بین باشیم. جنگ بیشتری 

نمی خواهیم، ما صلح می خواهیم».
مدئا که همین روزها پا به ۶۷ســالگی گذاشــته 
اســت، همچنان مانند جوانی اش پرشروشور است. 
زاده و بزرگ شده نیویورک است. در سال اول دانشگاه 
تصمیــم گرفت  نامش را از ســوزی بــه مدئا تغییر 
دهد. مدئا، زنی از اســطوره های یونانی اســت که از 
برترین ساحران جهان باســتان بوده است. در همان 
سال به گروه «دانشجویان برای جامعه دموکراتیک» 
پیوست. درسش تمام نشده، دانشگاه را رها کرد و در 
جســت وجوی کشــف جهان به تنهایی راهی اروپا و 
بعد آفریقا شــد و چندسالی را از طریق آموزش زبان 
انگلیسی در کشورهای مختلف سپری کرد. شاید متأثر 

از تجربه زندگی در آفریقا و چشــیدن طعم خشونت 
و فقــر بود که تصمیم گرفت بــه آمریکا برگردد و به 
درسش  ادامه دهد بلکه حضورش مفیدتر باشد. او 
که کارشناســی را رها کرده بود، این بار در دو رشــته 
بهداشــت عمومی و اقتصاد در دو دانشــگاه معتبر، 
دوره کارشناسی ارشــد را به پایان رساند و بلافاصله 
از طریق استخدام در بخش غذا و کشاورزی سازمان 
ملــل متحد به عنوان اقتصاددان عــازم آفریقا و بعد 
هم آمریکای لاتین شــد. بعد از چهار سال زندگی در 
کوبا، در ۳۱ســالگی، به دلیل نوشتن مقاله ای درباره 
«سانسور در کوبا»، از آن کشور اخراج شد و به آمریکا 
برگشــت. در همان زمان با همسرش کوین آشنا شد 
و این آشــنایی سرآغازی  برای ورود او به عرصه های 

دیگری از فعالیت اجتماعی بود. 

دکتــرای  اکنــون  هرچنــد  داناهــر،  کویــن 
جامعه شناسی دارد و در مخالفت با «جهانی شدن» 
نامــی آشناســت، امــا او هــم مانند مدئــا، جوانی 
پرهیجان و متواضعانه ای داشــته اســت. در شــرق 
آمریــکا در خانواده ای مهاجــر از ایرلند، به دنیا آمده 
و در دوره دبیرســتان و دانشــگاه از طریــق رانندگی 
کامیون و بنایــی امرار معاش می کرد. شــب ها هم 
به عنــوان نوازنده گیتار با گروهــی در کافه ها و بارها 
می نواختند. در سفری به غرب آمریکا، تصمیم گرفت 
همان جــا بماند و زندگی اش را تغییر دهد، دکترایش 
را در رشته جامعه شناســی گرفت و پایان نامه اش را 
درباره «جنبش بایکوت رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی» 

نوشت. شاید آفریقا اولین نقطه اشتراکی بود که مدئا 
و کوین را به هم جذب کــرد. اکنون آنها صاحب دو 
دختر هستند و البته دو فرزند دیگرشان، سازمان های 
غیردولتــی معتبری هســتند که مدئــا و کوین با هم 
بنیــان نهاده انــد؛ اولی «گلوبال اکســچنج» با هدف 
توسعه حقوق  بشــر و تجارت عادلانه و دیگری «کد 
پینک»بــه دنبال پایــان دادن به شــعله جنگ هایی 
کــه آمریکا در جهــان برمی  افروزد. مدئــا این روزها 
همه انــرژی اش را صرف تلاش بــرای پایان دادن به 
جنگ های فعلی و پیشــگیری از جنگ های احتمالی 
می کند. هرچند به او لقــب «یکی از رهبران جنبش 
صلح» را داده اند و اغلــب فعالیت هایش همکاری 
با ســازمان های مردم نهاد بین المللی درباره حمایت 
از صلح و شــکل دهی کمپین های اعتراضی نســبت 
بــه جنگ اســت، امــا حرکت هــای فــردی اش در 
به هم ریختن ســخنرانی های رسمی، نیز بسیار جلب 
توجه کرده  اســت. بعد از اعتراض هفته گذشــته او 
بــه برایان هوک،  رئیس گروه اقــدام ایران در وزارت 
خارجه آمریــکا،  در مصاحبه ای تلویزیونی مجری از 
مدئا پرســید: «موارد بســیاری پیش آمده که شما در 
کنار سیاست مدار قدرتمندی قرار گرفته اید و بی باکانه 
و با تمام وجود نسبت به او اعتراض کرده اید، معمولا 
در ایــن مواقع چه احساســی دارید؟» پاســخ مدئا 
برخلاف تصورم پر از تردید بود و البته امید: «واقعیت 
این است که معمولا این کار را با ترس و دلهره انجام 
می دهم، تنم عــرق می کند، از درون می لرزم و مدام 
از خودم می پرسم که کدام بهتر است، اینکه اعتراض 
کنم یا سکوت؟ و آخر به خودم نهیب می زنم که باید 
از حقیقت دفاع کرد... با خــود می گویم کاش افراد 
بیشتری بودند که بر این ترس درونی غلبه می کردند 
و در برابر خشونت و ظلم سر برمی آوردند، چراکه ما 
با ســکوت در برابر مجرمان زندگی را برایشان خیلی 
راحــت کرده ایم و اما آنها به راحتی زندگی دیگران را 

به آشوب می کشند».

اعتراض کنم یا سکوت؟ 

 زهرا عمرانى

امید شاهد . مدرس دانشگاه

۳۰ ساعت تابوت خوابی!
یکی دیگر از چالش های عجیب وغریب این روزگار 
وانفسا که این هفته به رسانه های غربی راه پیدا کرده، 
چالش تابوت خوابی اســت. این چالــش را البته یک 
پارک تفریحات در ســنت لوئیس ایــالات متحده راه 
انداختــه و ظاهرا مربوط به روزهای جشــن هالووین 
اســت که عمدتــا در آمریــکا برای تفریح بــا عناصر 
داستان های ترســناک برگزار می شود. پارک تفریحات 
Six Flags یا «شــش پرچم» در ســنت لوئیس اعلام 
کرده است که برنامه ای چالشــی برای روزهای ۱۳ و 
۱۴ اکتبر در نظر گرفته و جایزه ای ۳۰۰ دلاری همراه با 
دو فصل بلیت ورودی رایگان برای این کار تعیین کرده 
است. «چالش ۳۰ ساعت تابوت خوابی» همچنان که 
از نامش پیداست، برای داوطلبانی در نظر گرفته شده 
است که حاضر باشند ۳۰ ساعت را در تابوتی به ابعاد 
دو فوت در هفت فوت (۶۱ در ۲۱۳ سانتی متر) سپری 
کنند. فرد تابوت خواب اجازه دارد در هر ساعت شش 
 دقیقه از تابوت خارج شود و به دستشویی برود. البته 
ایــن جایزه فقط به یک نفر تعلق می گیرد و فرد برنده 

می تواند تابوت را هم برای خود نگه  دارد!

دور دنیا


